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 البلاغه  نهج ساختارشناسی عدالت اجتماعی در 
 1  مسعود حکیمیان

 

 

 

 

 چکیده 

یکی از منابعی که  است و  سعادت و شکوفایی جوامع بشری    گشایعدالت اجتماعی راه

پیاده   ماتواند  می  در  رساند،  را  یاری  الگو  این  بهتر  هرچه   است.   البلاغه   نهجسازی 

توجه به کاربرد مفهوم عدالت و اجتماع،   خود، با  سخنان لای امیرالمؤمنین علی)ع( در لابه 

مصادیقی از ترکیب این دو کلمه را با عنوان »عدالتِ اجتماعی« بیان کرده است که در  

سیاست و    ،کارگیری عدالت اجتماعیهای بهدارد؛ یکی از حیطه های مختلفی کاربرد  حوزه 

های جوامع الهی به بیان ساختارهای اجرای  طبق شاخصه   )ع(  آن حضرت   حکومت است.

مند و بهره هرچه بهتر  کارگیری  عدالت اجتماعی در سیاست و حکومت پرداخته تا ما را در به 

  )ع(   اختارهای اجرایی که از کلام حضرت رو، س محور یاری رساند. ازاینشدن از جامعۀ عدل

شود، همگی قابلیت تطبیق  برای برپایی عدالت اجتماعی در سیاست و حکومت برداشت می

حاضر دارند و این ظرفیت را برای مسئولان و    بر مصادیق و مسائل مختلفی را در زمان 

 .  مند گردند نماید تا از آن به نحو شایسته بهرهمدیران امروزی فراهم می 

 ت، حکومالبلاغه  نهج ،، سیاستعدالت اجتماعی: اژگانوکلید

 
 hakim.m.h313@gmail.com؛ ی دانشگاه قرآن و حدیثدانشجوی دکتر .1

* 

* 
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 مقدمه

آنکه   با به  کر  « تلوی تال»  را  البلاغه   نهج توجه  معارف    ه دارند دربر  اند،ه د ینام  م یقرآن 

آنچه  و سنت نبوی و سیره علوی همواره تأکید شده است که    قرآن در    است.  گوهرباری 

که   است « عدالت»شکوفایی برساند، تمسک به رشد و  هتواند جوامع انسانی را به مرحلمی 

های  انسان   رهنمودهای الهی و   کمک  به   . چنانچه نوعِ بشر بتواند باشد محور نوشتار حاضر می

یافتند که برای اجرای  -   اولیاانبیا و    همچونکاملی   عدالت را    - عدالت در جوامع حضور 

طور شایسته سعادت فردی و اجتماعی خویش را  تواند به خود قرار دهد، می   همحور جامع 

 ای تضمین نماید. به نحو بایسته 

اینرو ا  از  با عنا  نوشتار  ن یدر  تا  های  ساختار  )ع( ی حضرت عل  کلام به    ت یتلاش شده 

سیاست   و  حکومت  در  اجتماعی  کردن    گردد  بررسیعدالت  کاربردی  با  بتوان  این تا 

جامع   رهنمودها پیاده   هدر  اجتماع  بطن  در  را  علوی  بیانات  کرداسلامی  راه    سازی  و 

ها دازه و گونه تنها برای بیان حد و ان  البلاغه  نهج در    عبارات ایشان.  سعادتمندی را پیمود

شاخصه  لابه های  و  در  بلکه  نیست،  در    کلامشانلای  عدالت  عدالت  هایی  حوزهرعایت 

طور تلویحی قوانینی را برای اجرای  به   و   همچون سیاست و اقتصاد و ... مورد توجه است 

تنها به  با توجه به محور بحث  اند که در اینجا  ریزی کرده عدالت اجتماعی در جامعه پی

 شود. ره می عدالت اجتماعی در حکومت و سیاست اشا

 تحقیق   پیشینه

شده    ای تدوینبرداری کتابخانهبه طریق فیش  تحلیلی  -روش توصیفی  حاضر بهپژوهش  

  عدالت اجتماعی در   در موضوع  م یرمستقیغ  ای  م یمستق  به طور  که   ی و مقالات  . کتباست

راهنما نیز    نوشتار حاضردر نگارش    اند ودهیرس   پآن به چا  یهارشاخهیو ز   البلاغه  نهج

مهدی حائری  ،  حکمت و حکومت  مصطفی دلشاد؛ ،  اصل عدالت اجتماعی  اند عبارتند از:بوده

نهج؛  یزدی در  )حکومت  تهرانی  ، البلاغه(  حکومت حکمت  دلشاد  بر    ؛مصطفی  درآمدی 

شناسی »عدالت« و پیوند اصطلاح »  ؛محمدمهدی باباپور،  البلاغه  سیاست و حکومت در نهج
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آموزه  در  همسو  مفاهیم  با  اخلاقی  «،البلاغه  نهجهای  آن  احمدی   ، معرفت  جواد    ؛سید 

اسلام» دیدگاه  از  عدالت  مفهوم  جامع  سیاسی  «، بررسی  حیدر،  معرفت  حاجی   ؛حمید 

بر  » تکیه  با  علی)ع(  امام  دیدگاه  در  عدالت  حوزه  «،البلاغه   نهج بررسی  محمد   ،سایت 

؛  قربان علمی  ،های قرآن و حدیثپژوهش   «،البلاغهنهج  عدالت اجتماعی در  »  ؛زادهاسماعیل

منظر  » از  اجتماعی  معرفت«،  البلاغه نهج  عدالت  احمدی  ، مجله  جواد  عدالت »  ؛سید 

  البلاغه  نهجعدالت اجتماعی در  ؛ »مجله مبلغان  «، یرمؤمناناجتماعی در کلام و سیره ام

دستاوردها زمینه  و  موانع  معرفت  «،ها،  احمدیعلی   ، مجله  »اصغر  شاخص ؛  های  بررسی 

دو فصلنامه   «،با تکیه بر فرمان امام علی)ع( به مالک اشتر   البلاغه نهجعدالت سازمانی در  

پژوهشی مدیریت اسلامی ابوطالبی   ،علمی  ؛  محمدحسین مشرف جوادی و محمدمهدی 

دیدگاه  » )از  اسلامی  در حکومت  حاکم  و  مردم  متقابل   PURE«،  (البلاغه   نهجحقوق 

LIFE، آمنه احسانی و محمدصادق انصاری.   

 شناسی مفهوم

(  246  / 4ق:  1404،  عنای انصاف و تساوی )ابن فارس »عدل« و »عدالت« در لغت به م

اعطاء »به    « رعایت حقوق دیگران در برابر ظلم و تجاوزاصطلاح عرفی علاوه بر »است و در  

عدالت   اندیشمندان با توسعۀ مفهوم    « تعریف شده است. همچنین بعضی ازکل ذی حقٍ حَقَّه

»هر چیزی را در جای خود نهادن یا هر کاری را به وجه شایسته انجام  آن را به معنای  

 (. 27: 1382، دیان دامغانی فوااند )تعریف کرده  دادن« 

  / 1  :1378معین،  بر چیزی است )»اجتماع« در لغت به معنای گردآمدن و اتفاق کردن  

ند هست  دارای پیوندهای قوی و بادوامی   گویند که( و در اصطلاح به گروهی از افراد می 146

ت های اجتماعی مشارک در فعالیت  و   دارند   یمکان جغرافیایی مشترک نیز  و گاهی اوقات  

 (. 11:  1389، پورشارعیابی قوی با گروه دارند )منظمی دارند. افراد این گروه، هویت 

از »عدالت اجتماعی«   در    هایستگ یها و شاتناسب، استحقاق   تیرعابنابراین، مقصود 

  سته یشا  گاهیدر جا  د یبا  یاهر گروه و صنف و طبقه   ف،یتعر  نیساحت اجتماع است. در ا
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بر احوال و    یمبتن  ی. عدالت اجتماعد یایبرن  گرانید  گاهیجا  یپ  و در   ردیگ  یجا  شیخو

او    تجامعه است و مرتب  یافعال اعضا بنابر استحقاق و استعداد    شود ی م   نییتعهرکس 

 (. 376: تا، بی )مشکات

بر  راندن  نگاهداری، حکم  به معنای حفاظت،  و    »سیاست« در لغت  رعیت و ریاست 

( شد 1051  /9  :1377دهخدا،  داوری  معنا  فن  (  به  اصطلاح  در  را  کلمه  این  است.  ه 

)کش اجتماعی  قدرت  کسب  و  کرده نیز  (  6  :1337ارسطو،  ورداری  همچنین تعریف  اند. 

توانایى اداره شئون زندگى مردم معنا شده است به    سیاست در کلام مقام معظم رهبری 

 (. 1363 / 6/6: مقام معظم رهبری  )سخنرانی

  نهجتوجه به مفهوم آن در نامۀ دهم    توان بامی سیاست را در کلام حضرت علی)ع(  

 ، به معنای زمامداری، نگاهداری و حکومت بر رعیت دانست.   1البلاغه 

فرمانروایی کردن   به معنای قضا، قضاوت کردن، داوری کردن و  لغت  »حکومت« در 

از سازمان اجتماعی  ( است و در اصطلاح به مجموعه1367/  1  : 1378  )معین، گفته  ای 

جامعه    شودمی انتظام  حفظ  و  اجتماعی  طبقات  روابط  تأمین  برای  آیند می   پدید که 

این(.  91،  1391احمدی:  ) مفهوم حکومت،  رو،  از  پیرامون  علی)ع(  سیرۀ عملی حضرت 

 (. همانجایست )چیزی جز مدیریت، هدایت، محبت، مشارکت و خدمت به مردم ن

 عدالت از دیدگاه حضرت علی)ع( 

 معنای عدالت   -1

توجه به کاربرد کلمه عدل در آیه شریفۀ    باالبلاغه    نهج  231علی)ع( در حکمت  حضرت  

الْإِحْسانِ» وَ  بِالْعَدْلِ  يَأْمُرُ  اللَّهَ  )نحل/إِنَّ  و فرموده 90«  تعریف کرده  به »انصاف«  را  آن  اند: ( 

ی  پایدار برای  ی  یپایه و زیربنا  راعدل  در همان حکمت،    )ع(   آن حضرت   «.الْإنِْصَافُالْعَدْلُ  »

الْعَدلُْند: » اهجهان دانسته و فرمود  ه قوام و  اى است ک؛ عدل شالوده العَْالَمِ  قِوَامُ  بِهِ  أَسَاسٌ  وَ 

 
 (. 10نامه ، نهج البلاغه) «يَا مُعَاوِيَةُ سَاسَةَ الرَّعِيَّةِ. »1



 13                                                                البلاغه جنهساختارشناسی عدالت اجتماعی در 

  

و برقراری  ، نظم  مندیبه معنای قانون   رو، عدل و عدالت ایناز  .«استوارى جهان به آن است

 .در جای مناسب خویش است  ایو توازن و قرار گرفتن هر پدیدهتعادل  

 ارزش عدالت  - 2
  و بدون  دهد ی را سامان م  یو اجتماع  یفرد   تکمالایی است که  ارزش عدالت از آنجا

 عبارات  خواهد بود.  و دشوار  فرساطاقت   یکار  ریمس  نیدر ا  ، گام نهادنعدالت  اجرای صحیح

توان با کنار هم نهادن آنها با روایات دیگر آن  حضرت علی)ع( پیرامون ارزش عدالت را می 

  آنهای والای  در توصیف عدالت و اشاره به ارزش   )ع(   حضرت  به دست آورد.  )ع(   حضرت

است«حَيَاةٌ   الْعَدلُْ»  :د نیفرمای م زندگانى  دادگسترى سبب  (.  99:  1366  ، آمدی)تمیمی    ؛ 

می دیگری  بیان  در  افزایش  انالإنسَ  ةُضيلَفَ  دلُالعَ»فرمایند:  همچنین  باعث  داد  و  عدل  ؛ 

تعرف الأشياء توجه به قاعده »  ( از این بیان و با27  ق: 1410،  تمیمی آمدی)  ت است«انسانی

را چنین توصیف    کلاماین    )ع(  حضرت  .توان متضاد عدل را ستم دانست« می بأضدادها

نابودمَمْحَاة  لْجَوْرُا »  کنند:می  بنابراین457،  همان)  کننده است«؛ ستم  بستر عدالت   (.  در 

ماد  حقوق  که  معنو  یاست  مانسان   یو  برآورده  تک  شودی ها  تمام  در    ف یلاو  حقوق  و 

 ند:ایفرممی  البلاغه  نهج در  )ع(  حضرت ،رون یا از .کند یم دای پ اعادلانه معن چارچوب نظامِ

عدالت   ؛يْفِاسْتعَْمِلِ الْعَدْلَ وَ احْذَرِ الْعَسْفَ وَ الْحَيْفَ فَإِنَّ الْعَسْفَ يعَُودُ بِالْجَلَاءِ وَ الْحَيْفَ يَدْعُو إِلَى السَّ»

گیرى باعث آوارگى مردم  گیرى و ستم کردن حذر کن، چراکه سختو از سخت   را بکار گیر

 (.  476 حکمت، البلاغه  نهج) و ستم کردن کار را به جنگ کشاند« ودش 

حضرت بین    )ع(  همچنین  مقایسه  در  و  خود  کلام  برخی    ود« جُ»و    «»عدلدر  به 

السلام( أيَُّهُمَا أَفْضَلُ الْعَدلُْ أَوِ الْجُودُ وَ سُئِلَ )عليه»  فرمایند:و می   کرده عدالت اشاره    هایارزش 

الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا وَ الْجُودُ يُخْرِجُهَا مِنْ جِهَتِهَا وَ الْعَدْلُ سَائِسٌ عَامٌّ وَ الْجُودُ السلام( الْعَدْلُ يَضَعُ  فَقَالَ )عليه

  ؟ ؛ از حضرت سؤال شد: کدام برتر است عدل یا جود عَارِضٌ خَاصٌّ فَالْعَدْلُ أَشْرَفُهُمَا وَ أَفْضلَُهُمَا

بیرون  ود آنها را از جایگاه خود  و ج   دهد امور را در جاى خود قرار مى   فرمود: عدل  ایشان
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تر و  اى خاص. پس عدالت شریف و جود سودبخش به عده   برد. عدل حافظ عموم استمى 

 (.   437حکمت ، همانبرتر است« )
 ارکان عدالت  -3

وَ الْعَدْلُ مِنْهَا عَلَى أَرْبَعِ فرمایند: »می   و  دانند علی)ع( عدالت را دارای چهار رکن اساسی می

 عدالت را چهار شعبه است:  ؛عَلَى غَائِصِ الْفَهْمِ وَ غَوْرِ العِْلْمِ وَ زُهْرَةِ الْحُكْمِ وَ رَسَاخَةِ الْحلِْمِ  :شعَُبٍ

 (. 31حکمت ، همان« )استوارى در بردبارى ،داورى روشن  ،غواصى دانش، فهم درست

عبارت ناظر به تمام جوانب  توان استنباط نمود که این  با نگاهی جامع به کلام امام)ع( می  

جا باید برای تشخیص موضوع دقت کرد و  شد؛ چراکه همه با زندگی مادی و معنوی بشر می 

دقیقاً احکام را بر موضوعات منطبق نمود و تصمیم قاطع و شفاف گرفت و در برابر ناملایمات  

:  1392شیرازی،    )مکارم 1های ناروای آنها حلم و برباری نشان داد و خشونت نابخردان و نسبت 

 با کمی تلخیص(.   200/  12

 

 
فَمَنْ فَهِمَ گیری حکیمانه خود آثار هر یک از ارکان چهارگانه عدالت را چنین تبیین فرمودند: »رو، امام )ع( در نتیجه. از این1

وَ مَنْ حَلُمَ لَمْ يُفَرِّطْ فِي أَمْرِهِ وَ عَاشَ يَضِلَّ(    لَمْ  الْحُكْمِ  شَراَئِعَ)وَ مَن عَرَفَ  عَلِمَ غَوْرَ الْعِلمِْ وَ مَنْ عَلمَِ غَوْرَ الْعِلْمِ صدََرَ عَنْ شَراَئِعِ الْحُكْمِ  

از آبشخور احکام شریعت    ،ا دریافت. کسى که اعماق دانش را دریافتاعماق دانش ر  ،که درست فهمید  آن   ؛فِي النَّاسِ حَمِيداً

در کارش کوتاهى   ،و هر که بردبارى ورزید)و کسی که از سرچشمۀ احکام سیراب گردد هرگز گمراه نشود(  سیراب بازگشت 

مام )ع( ارکان عدالت را  (. با توجه به اینکه ا31، حکمت  نهج البلاغه« ) نکرد و در میان مردم به ستودگى و نیکى زندگى نمود

شود که عبارت شریف رضی )ره( نیز سقط و حذفی دارد؛ یک آنها را بیان فرموده روشن میچهار امر شمرده و بعد آثار یک

شیخ طوسی   امالی به نقل از   البلاغه تمام نهجچراکه فقط اثر سه رکن را بیان کرده و از یک رکن دیگر خبری نیست. در کتاب  

 این جمله ذکر شده و بین دو هلال آورده شده است.  عقولالتحف)ره( و 
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نگاه امام بر ارزشی بودن عدالت تا به آنجاست که حکومت بر جامعۀ اسلامی و مردم را  

التی را اجرا کند و حقی  وسیله آن عد داند مگر زمانی که به  دار نمی وصله   ی به اندازه کفش

 1حقی برساند و باطلی را از میان ببرد. را به ذی

 الت اجتماعی در کلام حضرت علی)ع( ضرورت عد

که عدالت اسرت به   نماید که سرتون زندگی مردممی  ت اجتماعی آنگاه رخلضررورت عدا

جَعَلَ اللهُ د: »فرمایمی  تمکاران مورد تعرض قرار گیرد. امیرالمؤمنین)ع(سرررسررربب سرررتمِ 

ْْحاَنَهُ اَلْعَدْلَ قِوَاماً لِلْأنََامِ وَ تَنِْيِهاً مِنَ  لاَمِسُُ نِيَةً لِلْإِسُْ خدای سربحان عدالت را   ؛الْمظََالِم وَ الْآثَامِ وَ تَسُْ

 ها و گناهان وها ]و سررتون زندگانی آنهاو و سرربب پاکی از سررتمکاریمایه برپایی انسرران

در کلام    و نیز  (96  /2  :1378،  رسررولی محلاتی)«  روشررنی چراا اسررلام قرار داده اسررت

 (. همانجا« )شوند با عدالت رعیّت اصلاح می ؛تَصْلَحُ الرَّعِيَّه بِالْعَدلِْ»: د ایفرممی دیگری

در ابتدای حکومتشان بعد از بیعت مردم در مدینه، خطاب به    )ع(  رو، حضرتاین  از

ی که  و آن را در مصارف حساس و خاص  درازی کرده المال دستتمام افرادی که به بیت 

المال ند، هشدار دادند که یا آن را به بیت ودب  ه صرف کرده مربوط به زندگی خانوادگیشان بود

مشقی برای آیندگان  شده قانون اسلام نبوده و سر  بازگردانند تا مردم بدانند آنچه قبلاً عمل

 ورزان در حکومت حضرتگیرند. این حرکت امام امیدِ طمع میباز  نگردد و یا آن را با قدرت 

ورزی  به ضرورت عدالت   البلاغه   نهجدر خطبه پانزدهم    ایشانرو  این   را ناامید نمود. از   )ع( 

زیرا ؛  فَإنَِّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقفرمایند: »اشاره کرده و می 

ظلم و ستم مضیقه    ، گشایش امور با عدالت است، کسى که عدالت او را در مضیقه اندازد
 

بذِیِ قَارٍ وَ هُوَ يَخْصِفُ  السلام(  قَالَ عَْْدُ اللَّهِ بْنُ عََّْاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلْتُ عَلَى أَمِيراِلْمُؤْمِنِينَ )عليه: »33، خطبه البلاغه نهج .1

؛ وَ اللَّهِ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ إِمْرَتِكُمْ إلَِّا أَنْ أقُِيمَ حَقّاً أَوْ أدَْفَعَ بَاطِلًا السلام(  لنَّعْلِ فَقُلْتُ لَا قِيمَةَ لَهَا فَقَالَ )عليهنَعْلَهُ فَقَالَ لِي مَا قِيمَةُ هذََا ا

زد از من پرسید: ارزش این  مىکه کفش خود را وصله    وارد شدم درحالى  (ع )قار بر امیرالمؤمنینبن عباس گفت: در ذىعبداللهّ

تر است، مگر اینکه  گفت: به خدا سوگند این کفش پاره در نظر من از حکومت بر شما محبوب.  گفتم: هیچ؟  کفش چند است 

 «.بتوانم حقى را اقامه و باطلى را دفع کنم
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ر امور است و کسی که عدالت عدالت باعث گشایش د. پس  «کند ى براى او ایجاد مى بیشتر

خواهد داد و این مصداق روشن عدالت است ا بیشتر در تنگنا قرارظلم و ستم او ر  ،نتابد را بر

 هاست. که مایۀ شکوفایی جامعه و رضایت عموم مردم و خاموش شدن آتش فتنه 

دار  اینکه احساسات مردم جریحه کند برای  ا می بنابراین، ضرورت اجرای عدالت اقتض

وآمد نکنند و عملاً لبخند تمسخر  المال با آزادی در میان جامعه رفت و دزدان بیت   نشود

از اجرای عدالت مأیوس نشوند، عدالت در جامعه اجرا گردد و    مردم   به مردم نزنند و نیز 

 .پیدا کند  و ملموس  عدالت اجتماعی معنای واقعی 

 الْعَدلَْ   إِنَ»  دانست که فرمودند:  غررالحکمدر    )ع(   توان بیان حضرتکلام را می   مؤید این

لَا عَُارِضْهُ فِي   وَضَعَهُ  الَّذِی  سُْْحَانَهُ  اللَّهِ  مِيَِانُ لِإِقَامَةِ الْحَقِّ فَلَاتُخَالِفْهُ فِي مِيَِانِهِ وَ  نَصََْهُ  فِي الخَْلْقِ وَ 

است که در میان مردم برقرار  راستى که عدالت میزان و ترازوى خداى سبحان    به؛  سُلطَْانِهِ

ال  کرده  برپاداشتن حق نصب فرموده، پس در میزان  براى  او مخالفت نکنو  با  و در    هى 

 (. 99: 1366  ،تمیمی آمدی « )پادشاهى او با وى معارضه و برابرى نکن

شود؛ چراکه عدالت مایه  تر می ن باتوجه به این روایت، ضرورت اجرای عدالت اجتماعی روش 

خشنودی خداوند بر روی زمین و بین خلق خداست و هماهنگی مناسبی با نظم عالم دارد؛  

 گردد. تعالی بوده و سبب تنگناها در دنیا و آخرت می که ستم موجب خشم باری درحالی 

 حضرت علی)ع( کلامساختارهای عدالت اجتماعی در 

 اجرای عدالت با تساوی در قانون  -1

تساوی مردم در دیدگاه حاکمان   ایجاد ساختار  اجتماعی،  برپایی عدالت  در  اول  گام 

تا آنجا که در    ند دانسترا در برابر قانون یکسان می   همگان  حضرت علی)ع(  چنانکهاست؛  

عَقِيلًا وَ قَدْ أَمْلَقَ حَتَّى اسْتَمَاحَنِي مِنْ بُرِّکُمْ صَاعاً وَ اللَّهِ لَقَدْ رَأيَْتُ  : »...ند مورد برادرش عقیل فرمود

وَ عَاوَدَنِي مؤَُکِّداً  وَ رَأيَْتُ صِْْياَنَهُ شُعْثَ الشُّعُورِ غُْْرَ الْأَلْوَانِ مِنْ فَقْرِهِمْ کَأَنَّمَا سُوِّدَتْ وُجُوهُهُمْ بِالْعظِْلِمِ

...؛ به  مُرَدِّداً فَأصَْغَيْتُ إِلَيْهِ سَمْعِي فظََنَّ أَنِّي أَبِيعُهُ ديِنِي وَ أَتَِّْعُ قِيَادَهُ مُفَارِقاً طَريِقَتِيوَ کَرَّرَ عَلَيَّ الْقَوْلَ  

المال شما را از من درخواست ن گندم از بیتخدا قسم عقیل را در اوج فقر دیدم که یک مَ
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که گویى    هاى تیره دیده و رنگ   و کودکانش را از پریشانى فقر با موهاى غبارآلود   داشت

و سخنش را تکرار    داشت  ه بودند، عقیل به درخواستش اصرارصورتشان را با نیل سیاه کرد 

و از راه    کرد که دینم را به او فروخته مى   و او خیال   کردم کرد، من به گفتارش توجه مى مى 

 (. 224طبه  خ، نهج البلاغه« )دهماش تن مى و به خواسته   امو روشم دست برداشته

متعلق به همۀ    ،المال در دست مسئولینشود که امکانات بیت از این فقره استفاده می 

با روح اسلام سازگار نیست؛   امتیاز خاص به خویشان و نزدیکان  مسلمین است و دادن 

 پریشان باشد.شان ز شدید مالی داشته و حال و روز خانوادهگرچه مانند عقیل نیا

لَهُ حَديِدَةً ثُمَّ أَدْنَيْتُهَا مِنْ جِسْمِهِ    فَأَحْمَيْتُ فرمایند: »ین خطبه می در ادامۀ هم)ع(  حضرت  

مِنْ ميِسَمِهَا کَادَ أَنْ يَحْتَرِقَ  بِهَا فَضَجَّ ضَجِيجَ ذِی دَنَفٍ مِنْ أَلَمِهَا وَ  لَهُ ثكَِلَتْكَ الثَّوَاکِلُ يَا  لِيَعْتَِْرَ  فَقُلْتُ 

يدَةٍ أَحْمَاهَا إِنْساَنُهَا للَِعِِْهِ وَ تَجُرُّنِي إِلَى نَارٍ سَجَرَهَا جََّْارُهَا لغَِضَِْهِ أتََئِنُّ مِنَ الْأَذىَ عَقِيلُ أَ تَئِنُّ مِنْ حَدِ

اى را گداخته و به بدن او نزدیک کردم تا مایه عبرتش  پارهدر این اثنا آهن؛  وَ لَا أَئِنُّ مِنْ لظََى

و نزدیک بود از آن آهن گداخته    ت آن آهن پاره ناله زدار از حرارشود، ناگهان چون ناله بیم

  اى که پارهبه او گفتم: مادران داغدار بر تو بگریند اى عقیل، آیا تو در برابر آهن   .بسوزد

زنى، ولى مرا به جانب آتشى که خداوند  افروخته ناله مى انسانى آن را به شوخى و بازى بر

و من از    یا تو از این درد اندك ناله بزنىآ  ؟کشانىمى قهّار به جهت خشم خود افروخته  

 (.همانجا...« )؟ آتش سوزنده جهنم ناله نزنم

با عمل خویش نشان داد که همه    حضرتبه این ترتیب   قانون مساوی  )ع(  برابر  در 

خواهی کند، و هیچ کس حق ندارد زیاده  هستند و اجرای عدالت برای همگان یکسان است

بردار  خویشاجرای عدالت قوم و    و   افراد به مسئولین حکومتی باشد ترین  هرچند نزدیک 

خواری در جامعۀ اسلامی  نبوده و نسبت به همگان مساوی است؛ لذا امتیازخواهی و رانت

 جایگاهی ندارد.
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 عدالت با رد رشوه  یجراا - 2

خواری در بین مسئولان و کارگزاران است تا  گام دوم در اجرای عدالت، برچیدن رشوه 

وَ أعَْجَبُ مِنْ ذَلِكَ طَارِقٌ طَرَقَنَا بِملَْفُوفَةٍ فِي وعَِائِهَا وَ مَعْجُونَةٍ د: »فرمای )ع( می آنجا که حضرت  

قُلْتُ أَ صِلَةٌ أَمْ زَکَاةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْنَا أَهْلَ الَْْيتِْ فَ  شَنِئْتُهَا کَأَنَّمَا عُجِنَتْ بِريِقِ حَيَّةٍ أَوْ قَيْئِهَا

عَنِي أَ مُخْتَِْطٌ أَنْتَ فَقَالَ لَا ذَا وَ لَا ذَاكَ وَ لَكِنَّهَا هَدِيَّةٌ فَقُلْتُ هَِْلَتْكَ الْهَُْولُ أَ عَنْ ديِنِ اللَّهِ أتََيْتَنِي لِتَخْدَ

اریکى شب با  تر برنامه شخصى است که به تاز سرگذشت عقیل عجیب ؛  ةٍ أَمْ تَهْجُرُأَمْ ذُو جِنَّ

طورى که  و حلوایى که آن را خوش نداشتم و به آن بدبین بودم به   ارمغانى در ظرف بسته

به او گفتم: این   .اند نزد من آمد کردى آن را با آب دهان یا استفراا مار ساختهمى   گمان

اینها که بر ما اهل بیت حرام است. گفت: نه این است و نه    ؟ ا صدقهصله است یا زکات ی

اى از راه دین خدا فریبم دهى  آن، بلکه هدیه است. گفتم: مادرت به عزایت بنشیند، آمده 

 (.همانجا« )گویىاى و یا بیهوده یا دیوانه  ات به هم خورده گاه فکر و اندیشه یا دست

که برای رسیدن به مطامع  کنیم  مشاهده می تی را  صفافراد شیطان  همواره در طول تاریخ

که با تغییر نام  گذاشته و به گمان اینو نام رشوه را هدیه    کرده خود از کلاه شرعی استفاده  

با این   )ع(  رو، حضرتاین  . ازاند ، وارد عمل شدهتوانند به آنچه حق آنان نیست برسند می 

مسئولان    عبارات و  حاکمان  می به  صکنگوشزد  در  که  پایه د  رشوه،  گرفتن  های  ورت 

 . گرددمی عدالتی در جامعه فراهم و موجبات بی  گذاشتهرو به اضمحلال   شانحکومت

وَ اللَّهِ لَوْ  فرمایند: »و می   هشدار دادهبه همۀ مسئولان و مدیران  در ادامه  )ع(  حضرت  

يرَةٍ مَا فعََلْتُهُ وَ أعُطِْيتُ الْأَقَالِيمَ السَّْْعَةَ بِمَا تَحْتَ أَفْلاَکِهَا عَلَى أَنْ أعَْصِيَ اللَّهَ فِي نَمْلَةٍ أَسْلُُْهَا جُلْبَ شَعِ

مَا لِعَلِيٍّ وَ لِنَعِيمٍ يَفْنَى وَ لَذَّةٍ لَاتَْْقَى نعَُوذُ بِاللَّهِ   عِنْدِی لَأَهْوَنُ مِنْ وَرَقَةٍ فِي فَمِ جَرَادَةٍ تَقْضَمُهَا إِنَّ دُنْياَکُمْ

هاى  به خدا قسم اگر هفت اقلیم را با آنچه زیر آسمان ؛  مِنْ سَُْاتِ الْعَقْلِ وَ قُْْحِ الَِّلَلِ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ

اى معصیت کنم  نهاست به من بدهند تا خداوند را با ربودن پوست جوى از دهان مورچه آ

شک دنیاى شما نزد من از برگى که در دهان ملخى  زنم و بى به چنین کارى دست نمى 

ى که باقى  ترود و لذّبا نعمتى که از دست مى على را    .جود خوارتر استاست و آن را مى 
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«  طلبیمو از او یارى مى   بریمو زشتى لغزش به خدا پناه مى   قلاز خواب ع !  کاره  ماند چنمى

 (.همانجا)

ترتیب، این  و مدیران    )ع(  امام  به  بین  کننگوشزد میبه مسئولین  اگر در   آنهاد که 

ها با شوند، اما همانمتوسط رشوه دچار لغزش نمی  وافرادی هستند که با مبالغ کوچک  

و دین  شوند میعنصری شان را دگرگون کند، دچار سستمبالغ هنگفتی که بتواند زندگی

توجه داده که این دنیا ارزش آن را ندارد که حتی پوست جویی    ،فروشند خود را به دنیا می 

ارزش تند که دنیا در نظرشان بی . ولی در مقابل افرادی هسبگیرند ای  را از دهان مورچه 

جاودانی آخرت را به پوچی دنیای    سرایشود  است و حتی مبالغ بسیار نیز موجب نمی 

 مادی بفروشند.

باید    ،عدالتی در جامعه هستیمخواری و بیکن کردن رشوه بال ریشه رو، اگر به دناین  از 

ن مهم از وظایف حاکمان و  ای  قیامت بالا ببریم.  را نسبت به خدا وها  سطح معرفت انسان 

فرهنگ دست و  ساختارها  ایجاد  با  باید  که  است  جامعه  فرهنگی    ی ها سازیاندرکاران 

رشد  از  اجتماع   رذایل  مختلف،  تباهی  موجب  که  بی  اخلاقی  رواج  تضعیف  و  و  عدالتی 

 نمایند.   نزدیک شهری مطلوب و جامعه را به آرمان  کنند شود جلوگیری حکومت می 

 ی بازاز رابطه زیعدالت با پره ی جراا -3

برای اجرای عدالت در    کنند توصیه می   به کارگزاران و مسئولین جامعه   )ع(  امام که 

-مید تا آنجا که  اموال مردم است دقت لازم نماینآوری حقوق الهی که در  هنگام جمع 

گاه که به  پس از آن..؛  .رِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمفَإذَِا قَدِمْتَ عَلَى الْحَيِّ فَانِِْلْ بِمَائِهِمْ مِنْ غَيْد: »...فرمای

، نامه  نهج البلاغه...« )هاشان مشول رسیدى در کنار آب فرود آى و داخل خانه یآبادى قبا

با این توصیه به دنبال آن هستند تا کسی شائبه امتیازخواهی را به ذهن )ع(  حضرت  (.  25

 گزاران و مسئولین تأثیر نگذارد.  خود خطور ندهد و مسائل عاطفی در قضاوت کار
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 عدالت در رفتار مسئولان   ی اجرا  - 4

مسئولان منوط به آن است که فرقی بین فقیر    سوی اجرای عدالت در جامعه اسلامی از  

تا افراد فقیر و ضعیف جامعه از لطف آنان مأیوس نشده و متمولین   گذاشته نشودو غنی  

فَاخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَكَ وَ أَلِنْ لَهُمْ جاَنِْكََ  کنند: »توصیه می   )ع(  رو، اماماین   طمع نکنند. از  نیز

مَعَ الْعظَُمَاءُ فِي حَيْفِكَ لَهُمْ وَ لَا َيْأَسَ وَ ابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَكَ وَ آسِ بَيْنَهمُْ فِي اللَّحْظَةِ وَ النَّظْرَةِ حَتَّى لَايطَْ

و پهلوى نرمش و ملایمت را    هاى محبتت را براى آنها بگستربال  ؛الضُّعَفَاءُ مِنْ عَدْلِكَ عَلَيْهِمْ

بگذار آنها گشاده دار چ  ،بر زمین  براى  را  تساوى    هره خویش  در  را  و  آنها حتى  بین  در 

و ضعفا در انجام    دلیل تو طمع نورزند بزرگان کشور در حمایت بی هایت مراعات کن، تا  نگاه

 (. 27نامه  ، همان...« )عدالت از تو مأیوس نشوند 

  قرآن جامعه چهار دستور برگرفته از  مسؤلان  به حاکمان و    عباراتدر این    )ع(   حضرت

اشید ( و در برابر آنها متواضع ب215: با مردم به محبت برخورد کنید )شعراء/استرا داده  

( تا از شما ترس و واهمه نداشته باشند و به راحتی با شما تماس بگیرند 159)آل عمران/

و مشکلات خود را مطرح نمایند. در سومین دستور اشاره به این دارند که چهرۀ خود را  

شود  چراکه تندخویی باعث می   ؛برای آنها گشاده دارید و نسبت به همه خوب برخورد کنید 

ها شما پراکنده شوند. نکته چهارم که بیشتر ناظر به عدالت در همۀ زمینه از اطراف    مردم

مساوات را در میان آنها حتی در نگاهت و مشاهده با   این است کهحتی در جزئیات است  

آنها طمع   به نفع  زورمندان کشور در نقض عدالت  بزرگان و  تا  رعایت کن  گوشۀ چشم 

خن ناظر به این است که اگر مسئولان جزئیات نورزند و ضعفا از تو مأیوس نشوند. این س 

انتظار تبعیض و ظلم و طرفداری از گروه خاصی از   ،تردر امور مهم ،عدالت را رعایت کنند 

 آنها نخواهند داشت.  

 اجرای عدالت با رعایت انصاف بین مردم   -5
فرمایند:  می های خویش به مالک اشتر با اشاره به انصاف بین مردم  در توصیه )ع(  حضرت  

كَ  أَنْصِفِ اللَّهَ وَ أنَْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسكَِ وَ مِنْ خَاصَّةِ أَهْلِكَ وَ مَنْ لكََ فِيهِ هَوًى مِنْ رعَِيَّتكَِ فَإِنَّ  »...
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وَ کَانَ   هُ اللَّهُ أَدْحَضَ حُجَّتَهُإِلَّا تَفْعَلْ تَظْلِمْ وَ مَنْ ظَلَمَ عَِْادَ اللَّهِ کَانَ اللَّهُ خَصْمَهُ دُونَ عَِْادِهِ وَ مَنْ خَاصَمَ

ليَْسَ شَيْ نِعْمَةِ اللَّهِ وَ تَعْجِيلِ نِقْمَتِهِ مِنْ إِقَامَةٍ عَلَى لِلَّهِ حَرْباً حتََّى يَنِِْعَ أَوْ يَتُوبَ وَ  ءٌ أَدْعَى إِلَى تَغْيِيرِ 

خدا و مردم را از جانب خود و    ؛لظَّالِمِينَ بِالْمِرْصَادِظُلْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ دَعْوَةَ الْمُضطَْهَديِنَ وَ هُوَ لِ

، که اگر انصاف ندهى  خواص از خاندانت و کسانى از رعیتت که به او علاقه دارى انصاف ده

خداوند به جاى بندگان ستمدیده خصم    ، و هر که به بندگان خدا ستم کند   اىستم کرده 

و شخص ستمکار محارب    رش را باطل کند عذ   ،و هر که خداوند خصم او باشد   باشد او مى 

بردارد و ت از ستم دست  وقتى که  تا  نعمت خدابا خداست  و    وبه کند. چیزى در تغییر 

  که خداوند شنواى دعاى ستمدیدگان  ، تر از ستمکارى نیستعقوبت او قوى سرعت دادن به  

 (. 53نامه ، همان« )و در کمین ستمکاران است

شود و از آنجایی که  ده که به نیمه هر چیزی اطلاق می »انصاف« از ریشه »نصف« گرفته ش 

شود انسان حقوق اجتماعی را در میان خود و دیگران عادلانه تقسیم کند، به  عدالت سبب می 

اند. به بیان دیگر، انصاف آن است که انسان هرچه برای خود و دوستان و نزدیکان  آن انصاف گفته 

دارد  اش روا نمی و آنچه دربارۀ خود و افراد مورد علاقه خواهد برای دیگران هم بخواهد  خویش می 

 (.  394/  10،  1392دربارۀ دیگران نیز روا ندارد )مکارم شیرازی،  

انصاف یا در برابر خداست و آن اطاعت از اوامر و نواهی اوست و یا انصاف در برابر مردم است  

باید توجه داشته باشند که    که ترك هرگونه تبعیض و امتیازدهی به افراد خاص است. مسئولان 

رسند، برای خویشان و نزدیکان خود امتیازی قایل نشوند؛ چراکه این عدم  وقتی به قدرت می 

شود و کسی که به بندگان خدا ستم کند، خداوند پیش از بندگان  انصاف موجب ستم بر مردم می 

پذیرفته نیست و در مقام نبرد با  دشمن او خواهد بود و کسی که خدا دشمن او باشد، عذرش  

خداست تا زمانی که دست از ستم بردارد و توبه کند؛ چراکه خداوند عادل و حکیم دشمن  

 ظالمان و یار مظلومان است. 
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 اجرای عدالت با مساوات میان توده مردم   - 6

وَ    الْحَقِ  أَوْسَطُهَا فِي  يكَْالْأُمُورِ إِلَ  وَ لْيَكُنْ أَحَبَفرماید: » امیرالمؤمنین علی)ع( در این زمینه می 

الْخَاصَّةِ وَ إِنَّ أعََمُّهَا فِي الْعَدْلِ وَ أَجْمَعُهَا ]لِرضَِا[ لِرِضَى الرَّعِيَّةِ فَإِنَّ سُخْطَ العَْامَّةِ يُجْحِفُ ]بِرضَِا[ بِرِضَى 

دٌ مِنَ الرَّعِيَّةِ أَثْقَلَ عَلَى الْوَالِي مَئوُنَةً فِي الرَّخَاءِ وَ لَيْسَ أَحَ سُخْطَ الْخاَصَّةِ يُغْتَفَرُ مَعَ ]رِضَا[ رِضَى الْعَامَّةِ 

عْطَاءِ وَ أَبطَْأَ عُذْراً عِنْدَ  وَ أَقَلَّ معَُونَةً لَهُ فِي الَْْلَاءِ وَ أَکْرَهَ لِلْإنِْصَافِ وَ أَسْأَلَ بِالْإِلْحَافِ وَ أَقَلَّ شُكْراً عِنْدَ الْإِ

ْْراً عِنْدَ ملُِمَّاتِ الدَّهْرِ مِنْ أَهْلِ الْخَاصَّةِ وَ إنَِّمَا ]عَمُودُ[ عِمَادُ الدِّينِ وَ جِمَاعُ الْمُسلِْمِينَ الْمَنْعِ وَ أَضْعَفَ صَ

ترینش  ترینش در حق و همگانى ؛ باید محبوبترین امور نزد تو میانه وَ الْعُدَّةُ لِلْأعَْدَاءِ الْعَامَّةُ مِنَ الْأُمَّة

رینش در خشنودى رعیت باشد؛ چراکه خشم عموم خشنودى خواص را  ت در عدالت و جامع 

اثر است. و به وقت آسانى و رفاه  کند و خشم خواص در برابر خشنودى عموم بى نتیجه مى بى 

تر و هنگام انصاف ناخشنودتر و در  مشکلات کم یارى  تر و زمان احدى از رعیت بر والى پرخرج 

تر و وقت منع از عطا دیر عذرپذیرتر و در  سپاس بخشش کم خواهش و خواسته با اصرارتر و زمان  

صبرتر از خواص نیست. همانا ستون دین و جمعیت مسلمانان و مهیاشدگان  حوادث روزگار بى 

 (. 53، نامه همان براى جنگ با دشمن توده مردمند، پس باید توجه و میل تو به آنان باشد« ) 

تر، از نظر  اشد یعنی از نظر حفظ حقوق، جامع اجرای قوانین و مقرراتی که دارای سه ویژگی ب 

تر و اینکه رضایت توده مردم را بهتر جلب کند، مورد رضای خدا و خلق  رعایت عدالت شامل 

است و هنگامی که خداوند از حکومتی راضی و خلق خدا از آن خشنود باشند، دوام و بقای آن  

 با کمی تلخیص(.   400/  10:  1392،  پیام امام امیرالمؤمنین تضمین شده است ) 
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 گیری نتیجه

گوهربار   عبارات  به  اشاره  با  حاضر  نوشتار  علدر  خصوص    ی)ع( حضرت    عدالت در 

در  اجتماعی   و  دارد  اجتماعی جایگاه مهمی  ایشان عدالت  از دیدگاه  داده شد که  نشان 

 ساختارهای اجرایی که از کلام حضرت   الاجراست.جامعه اسلامی با رعایت جزییات لازم

شود، همگی قابلیت برای برپایی عدالت اجتماعی در سیاست و حکومت برداشت می   )ع( 

مسئولان    یرا برا  تیظرف  نیحاضر را دارند و ا  در زمان   ی و مسائل مختلفتطبیق بر مصادیق  

مد  امروز   ران یو  م   ی جوامع  شا  د ینمای فراهم  نحو  به  آن  از  ب   سته یتا  رو  این   از   برند.بهره 

،  گیریرد رشوهطدر برابر قانون،    همگانتساوی  اعمال  توان گفت که اجرای عدالت با  می 

همگان  ساوی  ترعایت انصاف بین مردم و  مسئولان،  بازی، عدالت در رفتار  پرهیز از رابطه 

رابطه عدالت اجتماعی و سیاست و حکومت   دهد کهنشان میهمه  این    محقق خواهد شد و

ای دوسویه و نسبی است. به همین خاطر بیشتر مصادیق بیان شده در این رابطه  رابطه 

اجرای   برابر  در  آنها  واکنش  و  با مسئولان حکومتی و کنش  ارتباطات اشخاص  پیرامون 

 عدالت است. 
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